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پشت جلد

ما گاهی نیازمند یادآوری هســتیم. آنچه در سال 
۹۲ اکثریت مردم را از همه طبقات و اقشار با درجات 
متفــاوت باورمندی، اعم از مــرد و زن، پیر و جوان، 
محروم و برخــوردار، اقوام مختلــف با گویش های 
متفاوت و نیز نیروی کار ماهر و غیرماهر، به روحانی 
رســاند چه بود؟ همین جناب قالیباف برای بار دوم 
نامزد بود و ادعاهای مختلفی مطرح می کرد. برخی 
در برنامه های تلویزیونی اســکناس سبز به بیننده ها 
نشان دادند، ولی خوشبختانه اکثریت به جمع بندی 
دیگری رسید و همین نشــان دهنده نوعی عقلانیت 
جمعی بود، به همین دلیل وقتی نام روحانی قطعی 
شــد، شوروشــوق عمومی به صورت خودجوش در 
شهرها شــکل گرفت. آنچه بیش از هرچیز جامعه 
را به این انتخاب مصمم می کرد این بود که جامعه 
طعم تلخ هشت سال زمامداری از نوع احمدی نژاد 

را چشــیده بود؛ هم فقرا -که با تمــام وجود اثرات 
ویرانگــر تــورم را درک کرده بودنــد- و هم جامعه 
متوســط شــهری که ناامنی و بی ثباتی شرایط آنها 
را به اســتیصال کشــانده بود و از همه مهم تر اثرات 
مخرب احتمال پیشــامدهای ناگوار از طرف پاره ای 
از کشــورهای خارجــی که همه چیــز را برای مدت 
نامعلومــی تحت تأثیــر خود قــرار مــی داد. انگار 
مجموعه جامعه به این جمع بندی رســیده بود که 
رفع تحریم و تهدید، اولویت کشــور است. دقیقا به 
همین خاطر هم هست که چنین استنباطی و تلاش 
برای دفع خطر در ســطح وســیع جامعه عقلانیت 
شــمرده می شــود. حالا مــا دوباره بر ســر دوراهی 
هســتیم. کسی وعده می دهد که پول تقسیم می کند 
و درآمد دولت را چندبرابر می کند و از این قبیل، ولی 
او درباره اینکه آیا غول تورم را همچنان مهارشــده 
نگه می دارد یا خیر ســکوت می کند. ترجمه اش این 
است که اگر او بتواند چنین وعده هایی را محقق کند، 
ارزش پول و قدرت خرید مــردم نیز تقریبا به همان 
اندازه پایین خواهد آمد. ضمن اینکه همه کارشناسان 
معتقدند وعده ای که او می دهد اساســا غیرممکن 
اســت؛ یعنی وعده او احتمالا محقق نمی شود، ولی 

قدرت خرید مردم حتما به درجات بیشــتری کاسته 
می شــود. در کنار این اگر شــرایط بین المللی را هم 
در شــمار آوریم، می توان پیش بینی کرد که کاســتن 
از ارزش پول ملی نوعی آســیب پذیرترکردن شرایط 
کشــور در برابر تهدیدات خارجی هم هســت که با 
وجــود افراد خطرناک و ســوداگری چون ترامپ در 
رأس مهم تریــن قدرت نظامی جهــان حالا اهمیت 
مضاعفی یافته اســت. خلاصه سخن من این است: 
همه شــرایطی کــه در انتخابات گذشــته جامعه از 
آنها می گریخت، حالا هم پاک نشــده و باید نســبت 
به آنها حســاس بود. آن چیزی که معیشــت مردم 
را ســامان بیشــتری می دهد در درجه نخست مهار 
غول تورم و ثبات اقتصــادی و فراهم کردن آرامش 
در ســایه عقلانیت اســت. بــه نظر مــن مهم ترین 
شــاخص عقلانیت امروز بالارفتن مشارکت عمومی 
در انتخابات و در درجات بعد اعتمادکردن به کسی 
اســت که می تواند کشــور را از گذرگاه های ناهموار 
سیاست خارجی عبور دهد و اجازه نمی دهد اقتصاد 
دچار تلاطم های غیرقابل کنترل شود. اینها قدم های 
مؤثری به جلوســت که منافع «همــگان» را تأمین 

می کند و آینده بهتری را نوید می دهد. 

او تنها یک اسم نبود!  من مسئول بودم یعنی؟ 

ریاســت جمهوری  � انتخابات  اولین مناظره  دیروز 
۹٦ برگزار شد و خوشــبختانه ما متوجه شدیم همه 
کاندیداها پژو ٤۰٥ ســوار می شوند و همین امر سبب 
شــد ما با خانــواده چراغ ها را خامــوش و برای این 
ساده زیستی مســئولان گریه کنیم. خود ما ماشینمان 
را تا حالا ۱۰بار دادیم برای عروسی دوستانمان، واالله 
اگر می دانســتیم می رفتیم با هزینه شخصی، ماشین 
را گل می زدیــم و آقای رئیســی و قالیباف را حداقل 
می رســاندیم. مادر ما می گفت همین که مسئولان با 
نیســان آبی نیامدند تا نشــان بدهند روی ماشین کار 
می کنند باید خدا را شکر کنیم. مناظره هم که شروع 
شد، ما متوجه شدیم در انتخاب مجری اشتباه کردند، 
چون مجری «مسابقه محله» حتما می توانست بهتر 
از حیدری مســابقه را اجرا کنــد. در ضمن ما یادمان 
افتاد حیدری یک مشکل اقامتی یا درسی یا... برایش 

پیش آمده بود، چی شد؟ حل شد؟ 
چیزی هم که مناظره به ما نشــان داد این بود که 
همه کاندیداها معتقدند کشور مشکل اساسی دارد. 
خب با توجه به اینکه همه کاندیداها ۳۰ ســال مدیر 
کشــور بودند، ما به عنوان مردم عادی متوجه شدیم 
ما کشــور را بــه اینجا کشــاندیم و در نتیجه از همه 
مســئولان و کاندیداها عذر می خواهم که آنان را به 
زحمت انداختم. در نهایت من فعلا مجاب شــدم به 
هاشــمی طبا رأی بدهم، چون او تنها کاندیدایی بود 

که جای اینکه حرف بزند، خوب دقت می کرد. 
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کارتون خواب

نقش نهادهای مدنی
 در پرهیز  از  کلی گویی نامزدان 

در پــی قطعی شــدن ســیاهه نامــزدان تأییــد 
صلاحیت شــده انتخابــات ریاســت جمهوری دوره 
دوازدهم و در خلـــأ وجود احزاب استوار و پرتجربه، 
جا دارد نمایندگان اصنــاف جامعه ایرانی نظیر اتاق 
اصنــاف، اتاق صنعت و معدن، انجمن های کارگری، 
خانه موســیقی، انجمن نقاشــان و مجسمه سازان، 
ســازمان  محیــط  زیســت،  حافــظ  انجمن هــای 
نظام مهندســی و پزشــکی و انجمن مطبوعات و... 
همچــون اقدام ســتایش آمیز و هوشــمندانه خانه 
ســینما در انتخابــات دوره دهم ریاســت جمهوری 
با طــرح مســائل و مشکلات شــان از شــش نامزد 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  تأییدصلاحیت شــده 
راه حل ها و برنامه هایشــان را جویا شــوند. این اقدام 
موجب می شــود تا نامزدهای ریاســت جمهوری از 
کلی گویــی پرهیز کنند و به تنظیــم برنامه و معرفی 
وزیر مربوط برای تحقق آن اهداف و برنامه ها مسئول 
و متعهد شوند. برای نمونه بد نیست هفت پرسش 
جامعه اصناف ســینمای ایران (خانه ســینما) را که 

همچنان تازه و روزآمد هستند مرور کنیم: 
۱. برنامه مشخص شما برای رونق اقتصاد هنر به ویژه 
قلمرو سینما چیست؟ و جست وجوی سهم تولیدات 

سینمایی ایران در جهان را چگونه دنبال می کنید؟ 
۲. اشــتغال به تولید و عرضه در فعالیت های هنری 
به ویژه ســینما را حــق می دانید  یا امتیاز؟ ســاختار 
حقوقــی و عملکرد دســتگاه های اجرائی موجود و 

متکفل این عرصه، کدام گزینه را برگزیده است؟ 
۳. در چه مدت بیمــه بی کاری هنرمندان مصرح در 
قانــون برنامه چهــارم را که تاکنــون مغفول مانده، 

عملیاتی می کنید؟ 
۴. ممیزی در تولید و نمایش آثار هنری به ویژه سینما 
را چگونه می بینید و چه سازوکاری را برای اصلاح و 

روزآمد سازی آن برمی گزینید؟ 
۵. برنامه شما برای حمایت از حقوق مادی و معنوی 
هنرمندان و آثار ســینمایی چیست و در چه مدت آن 

را اجرائی می کنید؟ 
۶. آیا ســاختار، اهــداف و برنامه هــای نظام موجود 
اداری حوزه فرهنگ و هنر را برای مدیریت توســعه 
این عرصه مناســب می دانید؟ در غیر این صورت چه 
ســاختار و برنامه ای را برای روزآمد سازی آن طراحی 

و اجرا می کنید؟ 
۷. نامزدهای مورد نظر شما برای تصدی پست وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسانی هستند؟ 

زیر آسمان

صدایی که شنیده نشد
کتــاب  به تازگــی 
«صدایی که شنیده نشد» 
به کوشش عباس عبدی 
و محســن گودرزی و به 
همت نشــر نی منتشــر 
شــده اســت. این کتاب 
تحقیقاتــی  از  بخشــی 
اســت کــه در دهه ۵۰ 

شمســی با عنوان «طرح آینده نگری» انجام شد. این 
تحقیق از اولین نظرســنجی های ملی در کشور است 
و نشــان می دهد که چگونه در زیر پوســت جامعه، 
جریان دینی در حال رشد بود و نگرش های اجتماعی 
- فرهنگی و توســعه نامتــوازن در ایــران را تحلیل 
می کند. نشســت هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، 
۱۲ اردیبهشت ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب 
«صدایی که شنیده نشد» اختصاص دارد که با حضور 
دکتر بایزید مردوخی، دکتر علی اصغر سعیدی، عباس 
عبدی و دکتر محسن گودرزی در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب در خیابان شهید بهشتی برگزار می شود.

اتفاق

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 کریم ارغنده پور

مشترى کافه خیابان وسط

 دست راستی برایم نوشته: «حالا که ردصلاحیت 
شده ام چاره ای ندارم جز اینکه بروم پیک نیک. البته 
این روزهــا از هرکس ســراغ جایی خلــوت را برای 
پیک نیک می گیرم پیدا نمی کنم. همه می گویند شهر 
و روستایشان شلوغ است. همه دارند برای انتخابات 
تبلیغ می کننــد. هم برای ریاســت جمهوری و هم 
برای شوراهای شهر و روستا. هیچ جا خلوت نیست، 
چه کنم؟ شــاید هم برگردم مســکو، هرچه باشــد 
آنجا انتخابات نیست و می شود از دور شاهد وقایع 
بود. نظــارت از دور هم برای خودش مزایایی دارد. 
اما یکی از ســمپات ها پیشــنهاد کرده بیا کنفرانس 
مطبوعاتی بگذار و حرف های رسانه  ای پســند بزن. 
الان وقتش اســت خودت را مطرح کنی. ســمپات 
دیگری پیشــنهاد کرده الان بیش از هر وقت دیگری 
می توانی دور خودت سمپات جمع کنی، کافی است 
قدری ژِستِ اپُوزیسیون بگیری و حرف های جنجالی 
بزنی آن وقت می بینی خیلی ها برایت ســوت و کف 
می زنند. مــن البته ترجیح می دهم به پیشــنهادها 
فکر کنم بعد تصمیم بگیرم. شاید در روزهای آینده 
پیشنهاد بهتری به من شد. فعلا دارم سبک سنگین 
می کنم. شــاید هم اطلاعیه بدهم و اعلام کنم حالا 
که ردصلاحیت شــده ام از هیچ کاندیدایی حمایت 
نمی کنم. چون هنــوز فکر می کنــم بهترین برنامه 
انتخاباتــی را مــن داده ام و هیچ یــک از کاندیداها 
برنامه شــان به گَرد برنامه من نمی رسد. مثلا نصب 
آسانســور بــرای طبقات اجتماعی کــه هرکس هر 
طبقه ای که خواســت بتواند برود. این طور نیســت 
که ســال ها محکوم به ماندن در یک طبقه باشــند. 

برای همین هم طــوری برنامه ریزی کرده بودم که 
در دوران من همه بتوانند با استفاده از آسانسور در 
طبقات جابه جا شــوند. متأسفانه این توفیق نصیبم 
نشــد و این برنامه ماند برای بعد. گمان می کنم این 
مترقی ترین برنامه ای بود که یک کاندیدا می توانست 
ارائه دهد. من حتی نمی خواســتم مثل خیلی ها پُز 
بدهم که می خواهم همه را از طبقات پایین به بالا 
ببــرم. بلکه در برنامه من حرکت از بالا به پایین هم 
بود. در برنامه من همــه برای حرکت میان طبقات 
آزاد بودند. هرکس خواســت می توانست بالا برود 
و هرکس هم که خواســت پایین بیاید. آسانسورش 
قفــل ندارد. خــودم طراحی اش کــرده ام. اگر یکی 
از کاندیداهای راســت این طرح را خواســت شاید 
طــرح را به او دادم. هرچنــد  روی آن کلی زحمت 
کشــیده ام. اما برای کمک به طبقــات حاضرم این 
کار را بکنم. بعضی از ســمپات ها پرسیده اند که آیا 
این آسانسور تِست فنی شــده؟ البته که تِست فنی 
شــده. نمونه اش خودم که سوار بر آن توانسته ام تا 
ایــن طبقه بالا بیایم. کارش حرف ندارد. ســریع بالا 
و پایین می برد. در یک چشــم برهــم زدن می تواند 
شــما را از اعماق بالا بیاورد و از بالا به اعماق ببرد. 
چند ســال پیش یک نمونه اختصاصی تک نفره اش 
افتاده بود دســتِ بابک زنجانی که از آن به شــکل 
شخصی اســتفاده می کرد. به همین خاطر آن موقع 
خیلی ها کنجکاو شــدند ببینند او چطور توانســته 
این قدر ســریع تا آن حَد بالا بیاید؟ آن موقع خودش 
لو نداد. این منم که برای اولین بار دارم این موضوع 
را لو می دهم. چون الان لازم بود یک نمونه عینی و 
ملموس استفاده از این آسانسور گفته شود تا همه 
متوجه کارایی آن بشــوند. از شــما می پرسم؛ واقعا 
حیف نیســت که نتوانستم با این طرح انقلابی وارد 
رقابت شــوم؟ خیلی ها را یک شــبه می توانستم به 

کجاها برسانم. حیف! 

آسانسور براى طبقات اجتماعى! 

همین حوالى

ســعید برآبادی: مناظره هــای انتخاباتی از دیروز 
- جمعــه- آغــاز و تلویزیــون دوباره بــه یکی از 
رســانه های مهم خبررســان کشــور بدل شد، اما 
شــاید انتخاب اولی ها برای دیــدن این برنامه های 
داغ در خانــه نمانند و راهی بیرون شــوند. کجا؟ 
مثلا کافه هــا. از جمعه صبح، بعضی از کافه های 
معــروف تهران دســت به کار تبلیغ بــرای پخش 
مناظره هــا شــدند و از مشتری هایشــان دعــوت 
کردنــد عصر را در کافه میهمانشــان باشــند و به 
قــول معروف به صورت «دورهمی» شــاهد یکی 
از مهم ترین اتفاقات روز کشــور باشند. با مدیریت 
چند کافه در اکباتان حــرف زدیم و آنها دلیل این 
کار را علاقــه ای که خود به دیــدن این مناظره ها 
دارند عنــوان کردند: «کافه های شــهرک معمولا 
عصرهای بهاری کمی دیرتر شروع به کار می کنند، 
اما از آنجایی که ســاعت چهــار بعدازظهر، زمان 
پخش مناظره ها بود، ما روز جمعه را یکســره باز 
بودیم تا مشــتری ها بتوانند بعد از ناهار به دیدن 
مناظره هــا بنشــینند». در کنار چنیــن کافه هایی، 
برخــی از کافه های مهم تهــران چندان علاقه ای 
به پوشــش اخبار انتخابات نداشــته و لااقل برای 
پخش اولیــن مناظره انتخاباتــی، تمایلی از خود 
نشــان نداده اند: «ترجیح می دهیم در محیط کافه 
فقط صدای موسیقی باشد، برای همین بازی های 
مهم ورزشی و برنامه های مهم سیاسی را در کافه 

پخش نمی کنیم و نخواهیم کرد».
انتخابــات  زمــان  در  و  پیــش  ســال  چهــار 
ریاست جمهوری پیشــین نیز وضع همین بود، ابتدا 
بســیاری از کافه هــا تمایل چندانی بــرای پخش 

مناظره هــای تلویزیونی از خود نشــان ندادند، اما 
رفته رفته با داغ شدن انتخابات، آنها نیز به خواست 
مشــتریان گردن نهادند و چند مناظره باقی مانده را 
در تلویزیون هــای خود پخش کردنــد. تجربه یکی 
از مشــتریان کافــه رویــال، در این زمینه شــنیدنی 
اســت: «به نظرم مســائل سیاســی مثل انتخابات 
ریاســت جمهوری را باید به صورت گروهی در نظر 
گرفت و درباره اش فکر کــرد. اگر مناظره را تنهایی 
در خانه ببینی، شاید خسته کننده باشد، اما دیدنش 
در جمــع، باعــث می شــود بفهمی دیگــران چه 
نظری دارند و چقدر نظرشــان با نظر تو هم راستا یا 
متفاوت است». شــاید بر همین اساس بشود گفت 
که اگر کافــه ای مناظره ها را پخش کند، به صورت 
غیرمستقیم مشــتری هایش چندبرابر خواهد شد و 
طبعا آرام آرام به پاتوق طرح مســائل سیاسی بدل 
می شــود که شــاید چندان به مذاق برخی خوش 
نیاید و عواقبی برای آن کافه در پی داشــته باشــد: 
«از زمانی که مدیریت این کافه را به دست گرفته ام، 
فقط یک شعار داشــته ام، کافه جای دیدوبازدید و 
حــرف و اظهار دلتنگی اســت، نه جای سیاســت. 
کسی اگر می خواهد از سیاست حرف بزند، می تواند 
برود توی پارک یا هرجایی که دلش خواست، اما در 
کمال احترام در کافه من جای این حرف ها نیست». 
در کنــار این اســتدلال، برخی هم در شــبکه های 
مجــازی دعــوت عمومی بــرای دیــدن مناظره ها 
می کردند، آن هم از کســانی که نمی شناســند تا به 
صــورت گروهی در منــزل به تماشــای مناظره ها 
بنشــینند. می گویند این طور بهتر است و نیاز نیست 

پول اضافه ای به کافه بدهیم. 

مناظره دیدن در کافه ها
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